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  كهن پارسي ارتباط كلامي در شعر
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  چكيده
پذير است؛ اما ارتباط كلامي  هاي گوناگون امكان ها از راه ارتباط ميان انسان برقراري

مانند  ، شيوهچندين ارتباط كلامي به  ،در شعر كهن پارسي. هاست اين راه ترينِ شايع
 ،در اين مقاله. گرفته است صورت مي ،ديالكتيكو  ،ال و جواب، مكالمه، مناظرهؤس

هـاي گونـاگون ارتبـاط كلامـي در شـعر كهـن پارسـي پرداختـه شـده و           به شيوه
 ،جز ديالكتيـك   ، نشان داده شده كهدرنهايت. هاي هريك بررسي شده است ويژگي

هاي ارتباط كلامـي   افتد، ساير شيوه منطقي و مستدل اتفاق مي اي كاملاً كه در زمينه
وضـعيت  بسـا متـأثر از    چـه اين اتفاق  .اند چندان محمل منطقي و استدلالي نداشته

كه زيـر سـلطة پادشـاهان سـتمگر و      ،جامعة آن روزگار باجتماعي و هژموني غال
  .صدايي بوده رخ داده باشد تك
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بـه   رفتارازطريق ارتباطي است كه  ،ارتباط رفتاري: شود ارتباط به چند شيوه برقرار مي
، ارتبـاطي  اي ارتبـاط نشـانه   .حركت چهره و همچون لبخند، نگاه، ؛شود مخاطب منتقل مي

، ارتبـاط كتبـي  . علائم راهنمايي و رانندگي مانند ؛شود ها برقرار مي نشانهازطريق است كه 
جملات معناداري كه بر كاغذ يا هر وسيلة  همة ،عبارت ديگر بهارتباطي است از راه نوشتار؛ 

ارتباط . كند باسواد برسد با او ارتباط برقرار مي بمخاط به نظرو نوشتاري ديگر نقش بسته 
تمام كلمات معناداري كه در طول روز با ديگران  ، يعنيارتباطي است ازطريق سخن ،كلامي

  .)11 :1378 ،نجفي( كنيم براي ايجاد اين نوع ارتباط است بدل مي و رد
ارتباط كلامي بيش از ساير انواع ارتباط در زنـدگي روزمـره كـاربرد دارد؛ زيـرا سـخن      

كه فصل مميز انسـان   جا آن آدميان است؛ تا ارتباط ميانترين ابزار برقراري  نخستين و مسلط
 ،سـو  كـلام از يـك  . اند داده» حيوان ناطق«از ساير موجودات را كلام دانسته و به آدمي لقبِ 

ديگرسو، انديشه و فرهنگ گوينده  كند و از ميگوينده را براي مخاطب تفهيم  رمورد نظ مپيا
هاي هـر گوينـده    كلام سازد؛ چراكه دايرة واژگاني و حوزة امثله و اشعار و تكيه ميرا آشكار 
  :رو به قول سعدي همين شخصي و خانوادگي اوست؛ از گبيني، اطلاعات، فرهن مبين جهان

 عيـــب و هنـــرش نهفتـــه باشـــد   ن نگفتـــه باشـــدتـــا مـــرد ســـخ
  )30: 1379 سعدي،(

حكيم . در فضيلت سخن و گفتار، در متون كهن فارسي بسيار داد سخن داده شده است
  :، در اين باب سروده استالاسرار مخزناي در مقدمة  نظامي گنجه

ــت ــم برگرف ــه قل ــبش اول ك  حرف نخستين ز سخن درگرفـت   جن
ــو ــوت چ ــردة خل ــدپ ــه ســخن ســاختند   برانداختن  جلــوت اول ب

ــنِجــانْ  تـــا ســـخن آوازة دل درنـــداد ــت ــه گ ــدادآزاده ب  ل درن
 چشم جهان را به سخن بـاز كـرد    چون قلـم آمـد شـدن آغـاز كـرد

ــي ــودبـ ــالم نبـ ــخن آوازة عـ اين همه گفتند و سخن كـم نبـود     سـ
  )31 :1370 ،اي گنجه نظامي(

  :گفته است سخن فضيلتدرباب نيز  پيكر هفتحكيم نظامي در 
 است سخن سخن، اين در و استسخن  اسـتكهـنهـمواستنوهم او آنچه

 ... ســخنز تــر خــوب فرزنــدهــيچ  كـــــنمـــــادرنـــــزادآفـــــرينش ز
  )618 :همان(
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شريف خود، زبان را چون سنگ و دهـان را چـون آهـن دانسـته      مثنويدر  ،مولوي نيز
  :تواند جهاني را بسوزاند ميشود و  ميتوليد ) كلام (=ها، آتش است كه از برخورد آن

 وانكه بجهد از زبـان چـون آتـش اسـت      وش استاين زبان چون سنگ و فم آهن
ــر هــم گــزاف ــزن ب ــه از روي لاف   ســنگ و آهــن را م ــل و گـ ــه ز روي نقـ  گـ

 در ميـــان پنبـــه چـــون باشـــد شـــرار؟  زارزانكه تاريـك اسـت و هـر سـو پنبـه
ــد ــمان دوختن ــه چش ــومي ك ــالم آن ق  ...هـــا عـــالمي را ســـوختند وز ســـخن  ظ

  )74 /1دفتر : 1384مولوي، (

توان  مياست كه گاهي  فراوان قدر آن ،يا به تعبير مولوي آتش ،ثير كلامأقدرت نفوذ و ت
 ،الاسـرار  مخزناش را نظامي در مقالت دوازدهم  نمونه! با يك كلام ساده جان كسي را ستاند

زنـي و بيـان    بـه لاف  يكـديگر دو حكـيم بـا   . در داستان دو حكيم متنازع، اشاره كرده است
شـربتي بسـازند و بـه    هريـك  گيرنـد   ميتصميم  جا كه تا آنپردازند  ميهاي خويش  برتري

زهـري   تحكيم نخستين شرب! »تر است كه هلاهل رشربت زه«ديگري دهند تا معلوم شود 
كند؛  ميخود را درمان  رنوشد و سپس با پادزه مياو شربت را . دهد ميسازد و به دومين  مي
 ،حكيم. دهد ميدمد و به حكيم نخستين  ميچيند و بر آن فسوني  ميگياهي از چمن باغ  بعد
  :كند ميشده، قالب تهي  دميده فسونِ ساز تر

 خــواند فسوني و بـر آن گـل دميـد     از چمــن بــاغ يكــي گـــل بچـــيد... 
ــمن ز ــه دشـ ــر اوداد بـ ــي قهـ ــ  پـ ــرآن گـُ ــار ل پـ ــر او كـ ــر از زهـ  تـ

 !ترس بر او چيـره شـد و جـان بـداد      دشمن از آن گل كه فسون خوان بداد
  )90 -89: 1370 ،اي گنجه نظامي(

قـدرت كـلام   ، بيـانگر  انـد  كه در ادب پارسي فراوان ،هاي مشابه اين حكايت و حكايت
هاي عاطفي و دروني بس عـاجز و   انتقال پياماي نيز كلام را براي  ديگرسو، عده است؛ اما از
  :اند ناتوان دانسته

 ،ترين ابزارهاي ارتباط اجتماعي است؛ ليكن نبايد فراموش كرد كه زبان زبان يكي از مهم
ترين وسيلة  زبان كامل ]...[. ترين آن كاملابزار ارتباطي است و نه  يگانه نهبا همة اهميت آن، 

ارچوب ه ـهـا كـه در چ   آن گروه از پيام هاي انساني، مخصوصاً ارتباطي نيز نيست؛ چون پيام
يا زباني را  ،اند كه هيچ كلامي، سخني و پيچيده ،گيرند، چنان كيفي، عميق ميعواطف جاي 
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پس زبان، ابزاري در ارتباط اجتماعي و جزئي از . ها نيست ياراي گنجانيدن همة محتواي آن
ظرفي است كه گنجايش مظروفي غني و سرشار ليكن در بسياري موارد،  ،دنياي نمادهاست

  .)32 :1384، ساروخاني(به نام پيام انساني را ندارد 
رومـن  . كم شش عامل وجود داشته باشـد  هر ارتباط كلامي بايد دست نشد براي برقرار

دهندة فرايند ارتباط كلامي را گوينده، مخاطب، مجراي ارتباطي،  ياكوبسن شش جزء تشكيل
درواقـع همـان    مجراي ارتباطيمنظور از  .)32: 1373 ،صفوي(داند   ميوضوع و م ،رمز، پيام

اگر گوينده گنگ و شنونده كر نباشد، ميانشـان ارتبـاط    .زبان گوينده و گوش شنونده است
 برقـراري بـراي   .شـوند  مـي كه اسـتفاده   اند هايي واژه رمز يا كدهاي زباني. پديد خواهد آمد

، زمينه و )گوينده و شنونده نبود زبان يعني هم(كدهاي زباني  نبود ارتباط بايد ضمن مشترك
زبـان   ممكن است گوينده و مخاطـب هـردو پارسـي    ،موضوع سخن نيز مشترك باشد؛ مثلاً

سخن بگويد كه ...)  پزشكي يا مهندسي يا(يك موضوع تخصصي درباب اما گوينده  ،باشند
زمينة سخن و موضوع آن نيـز بايـد بـراي گوينـده و      ،رو اين نباشد؛ از مفهومبراي مخاطب 

توان به مبحـث بافـت    ميبودن زمينه و موضوع بحث،  مشتركدرباب . شنونده مشترك باشد
نيـز  هليـدي   )context of situation(و بافت موقعيـت  فرث  )context of culture( يفرهنگ

 نيـز  و فرهنگـي  بايـد از بافـت  اشاره كرد؛ به اين معنا كه براي درك و دريافت پيام هر متن 
تـر، پيـام وقتـي     به زبان ساده .)Halliday & Hasan, 1989: 6, 99( متن آگاه بود آن موقعيتي
  .يي داشته باشنداسلامت كار طديگر ارتبا عواملشود كه  ميمنتقل 
كنـد؛   ميخاصي ايجاد  ياز اين عوامل، كنش يا نقش زبانهريك كيد بر أياكوبسن، ت نظربه 
اين نقش در ادب غنـايي  . يابد مي عاطفي شگيري پيام بر گوينده باشد، كلام نق اگر جهت مثلاً

هـاي   سـاخت . كند ميكلام را تقويت ) كنشي(كيد بر مخاطب نقش ترغيبي أت. تر است پررنگ
. بارزترين ژانـر آن اسـت   يهاي نقش ترغيبي زبان و ژانر حماس ندايي و امري بارزترين نمونه

 ،شود؛ مثلاً ميهاي گوناگون زباني  ارتباط نيز موجب ايجاد نقش برقراريوامل كيد بر ساير عأت
كيـد بـر مجـراي    أو ت ،كيد بـر رمزگـان نقـش فرازبـاني    أت ،نقش ارجاعي مپيا عكيد بر موضوأت

شود كه  وقتي ايجاد مي، در معناي اختصاصي خود ،ادبيات. كند مينقش همدلي ايجاد  يارتباط
آفريني و  زيبايي ررساني، با اطلاع رخود پيام باشد؛ يعني پيام بيش از باسوي  پيام به يگير جهت

  .)35 - 32: 1373، صفوي(ايجاد شگفتي داشته باشد 
/ ديـالوگ ( مكالمـه : بندي نمـود؛ مـثلاً   هدف آن دستهبراساس توان  ارتباط كلامي را مي

  .)مراجعه( ال و جوابؤ، ديالكتيك، س)مجادله(، مناظره )گوو گفت
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در دقـت  بـا  شود اين چهار شيوة ارتباط كلامي در شعر پارسي،  تلاش مي ،مقاله در اين
  .گرفته شودنظر 

  
  و جواب سؤال

صورت پرسش و پاسخ يا پيغام و جـواب   آن است كه قصيده يا غزلي را به و جواب سؤال
  .)310: 1354 ،همايي(بگويند 

و ايراد پاسـخ آن اسـت كـه بـه      سؤالسرايي، شيوة طرح  لطف سخن در اين نوع سخن
 /گفـتم «و جواب، گـاهي واژة   سؤالدر صنعت  .مهارت و استادي گويندة شعر بستگي دارد

رستگار (افتد  آيد و گاه، مكالمه بدون ذكر اين دو كلمه اتفاق مي و امثال آن به زبان مي» گفتا
هـا   يابد كه جـواب  جنبة هنري ميها فقط وقتي  اين پرسش و پاسخ .)15 - 14 :1372 ،فسايي

 :1383 ،وحيـديان كاميـار   ←( منتظره و رندانـه باشـد   غير و جنبة ادبي داشته باشد؛ يعني بديع
برهـاني   سـؤال اگر  شود؛ مثلاً محكوم و مجاب مي گر پرسش ،و جواب سؤالدر  .)157 - 156
 ،بايد آن را توجيه كنند و اگـر در آن طلبـي اسـت    ،بايد آن را رد كنند اگر انتقادي است ،است

و جواب در شعر  سؤالاي از  نمونه) 128 - 127: 1374، شميسا( بايد آن را احاله به محال كنند
  :پارسي اين قصيدة عنصري است

ــاب ــر مت ــرا اي پس ــف و م ــاب زل ــتم مت  گفتــا كــه بهــر تــاب تــو دارم چنــين بــه تــاب   گف
ــن ــم اي ــن دل ــر اي ــتم نهــي ب ــفگف ــدار زل ــاب     تاب ــرار و ت ــدارد ق ــاب ن ــه مشــك ن ــا ك  گفت

 گفتـا كـه رنـگ و بـوي ازو بـرده مشـك نــاب        گفتم چو مشك گشت دو زلفت به رنگ و بوي
ــاب     گفتم كه منخسـف شـده طـرف مهـت ز جعـد ــه نق ــه از غالي ــا خســوف نيســت م  ...گفت
ــد ــون چك ــده خ ــوزد و از دي ــم بس ــتم دل  دهــد گــلابگفتــا كــه تــا نســوزد گـــل كــي  گف

ــحا ــتم سـ ــونبگفـ ــده خـ ــارم ز ديـ ــحاب   وار ببـ ــدن از سـ ــد باريـ ــا عجـــب نباشـ  گفتـ
ــار از آب      گفتم كـه دودم از دل و ابـرم ز چشـم خاسـت ــزد بخ ــش خي ــه دود از آت ــا ك  گفت

  ) 11 -10: 1342 ،عنصري(

دهـد و   ها ميان عاشق و معشوق روي مي و جواب سؤالاين  در سنت شعر پارسي، عموماً
  :بنا شده است) كه معهود شعر غنايي سنتي است(ها برپاية نياز عاشق و ناز معشوق  آن روال

 گفتم كه مـاه مـن شـو گفتـا اگـر برآيـد        گفــتم غــم تــو دارم گفتــا غمــت ســرآيد
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ــاموز ــا بي ــم وف ــرورزان رس ــتم ز مه  ...گفتا ز خوبرويان ايـن كـار كمتـر آيـد       گف
 مگوي با كـس تـا وقـت آن درآيـد    گفتا  گفتم دل رحيمـت كـي عـزم صـلح دارد
 گفتا خموش حافظ كاين غصه هم سرآيد  گفتم زمان عشرت ديدي كه چون سرآمد

  )153 :1374، شيرازي حافظ(

گوها، خواسـتة  و در اين گفت و جواب اين است كه عموماً سؤالتوجه در  ردرخونكتة 
   1.انجامد نتيجة منطقي نميشود و بحث به  برآورده يا پرسش او پاسخ داده نمي گر پرسش
  

  )مجادله(مناظره 
 بـا « يمناظره در لغت به معن ـ. است) مجادله(از ديگر انواع ارتباط كلامي در شعر پارسي مناظره 

 الـدين رامپـوري،   غياث( است »در حقيقت و ماهيت چيزي) در معناي فكركردن( هم نظركردن
گويي است دوطرفه كه هرطـرف بـا   و اما در اصطلاح ادبي، مكالمه و گفت ،)»مناظره«ذيل : تا بي

  .)73: 1369 ،شميسا( كندكند برتري خود را بر ديگري اثبات  استدلال و برهان سعي مي
 رنظ ـ ينادرسـت  نداد كيد بر نشـان أخود است؛ البته با ت يشخص رمناظره اعلام نظدرواقع، 
در . كردن حريف و غلبه بـر اوسـت   هدف اصلي مناظره منكوب ،بهتر  عبارت به. طرف مقابل

آمده است كه ميان دو يا چند شخصيت متخاصـم   اي ادبيات، مناظره در زمرة شگردهاي ادبي
در اين نوع ادبي، شاعر يا نويسنده از زبان . گرفته است درمي) اعم از انسان و حيوان و نبات(

د و درپايـان، يكـي را بـر ديگـري غالـب      ده ـ گويي ترتيب مـي و دو شخص يا دو چيز گفت
كند و محاسـن و امتيـازات    ها داوري مي آفريني شخص سومي، بين آن گرداند و يا با نقش مي

   .)9 :1388 ،زاده ايران(شمارد  هردو را برمي
كنند، برخي از شـاعران آن   جا كه در مناظره، طرفين با يكديگر مجادله و منازعه مي از آن

سابقة اين نوع ادبي، كه هم جنبة تعليمي داشته و هم جنبة . اند ناميده »مفاخره«را پيكار و گاه 
النهـرين و همچنـين ادبيـات ايـران پـيش از اسـلام        هاي بين كننده، به تمدن تفنني و سرگرم

ها نيز بـه   گفتن شخصيت واقعي دارند و سخن هاي ادبي جنبة خيالي و غير مناظره. گردد برمي
ادبـي  ) ژانرهـاي (هاي  ترين گونه ترين و متداول يها از قديم اين نوع مناظره. حال است نزبا

دو يا چند شخصيت خيـالي، خـواه حيـوان و نبـات و      در مناظرة زبان حالي، معمولاً. است
 ،پورجوادي(كنند  جان يا حتي مفاهيم محض، با يكديگر مجادله و منازعه مي خواه اشياي بي

1385 :29 - 32(.  
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فضـيلت و   راند؛ زيرا در آن نزاعي لفظي بـر س ـ  دانسته» حماسه«ساخت مناظره را  ژرف
هايي واقعي يا  ، خود را در داشتههايي لبا ارائة استدلا ،دهد و هريك از طرفين برتري رخ مي

هـاي حريـف را كوچـك     نهـد و درعـوض، نيكـي    خيالي و انتسابي بر حريف رجحان مـي 
  . كند شمرد و او را تحقير مي مي

؛ منظومـة  يافـت  تـوان  مياز اسلام  در متون ادبي پيشرا پيشينة مناظره  ،در ادب پارسي
در . اند ترين نمونة مناظره دانسته يگوي نخل با بز است، قديمو كه گفت ،را درخت آسوريك

 ،پردازند و درنهايـت بـز   هاي خويش مي به بيان برتريهريك اين مناظره درخت خرما و بز 
  .فوايد بيشتري دارد ،لفؤزعم م بهشود؛ زيرا  برنده مي

بديهي است اين پيروزي  و سرانجام بايد يكي از طرفين به پيروزي برسد ،در هر مناظره
گاهي مناظره ميان دو شخصيتي  ،بهتر  عبارت به! اوست يشود كه شاعر حام نصيب طرفي مي

اما شاعر طرف يكي از دو ديگر ندارند؛  طرف هيچ رجحاني بر يك بي راست كه از نگاه ناظ
اگر اين مناظره را شاعر ديگـري از نـو    ،بسا چه. رساند حريف را گرفته، او را به پيروزي مي

منـاظرة  «هاي ايـن منـاظرات    از نمونه. بار به پيروزي دست يابد مغلوب اين فحري ،بسرايد
  :پروين اعتصامي است» تابه و ديگ

 سـر بـودي  از مـلال نمـردي چـه خيـرهكه  به كنج مطبخ تاريـك تابـه گفـت بـه ديـگ
يـر گشـتـه سـيـاه  خبر بودياز عيب خويش تو مسكين چه بي  ز دوده پشــت تــو ماننــد قــ
ــزودي از پسـتـي ــه تيرگــي خــود ف يـاه  همــي ب يـهسـ ــودي   روز و سـ ــدگهر ب ــار و ب  ...ك

درت سـفر بـودي؟     روي بد دلم كـه فكنـد؟به پيش چون تو سيه  ...چه بودي ار كه مرا قـ
 هنـر بـودي  تو نيز همچو من اي دوست بـي  جــواب داد كــه مــا هــردو درخــورِ سـتـميم
ــودي     جفاي آتش و هيـزم نـه بهـر مـن تنهاسـت ــرر ب تـر و ش ــق خاكسـ ــز لاي ــو ني  ...ت

ــي ــو م ــر ت ــر ز فك ــكاگ ــريزاد رأي ني  بــه فكــر روزي از ايــن نيــك روزتــر بــودي  ت
 شــعلة جانســوز تــا كمــر بــودي    ميــان  مگر به يـاد نـداري كـه دوش وقـت سـحر

ــزد مــا در ايــن مطـبـخ نمــي ــودي    نشسـتـي اگــر ن ــر ب ــه در مطـبـخ دگ ــرهن اســت ك  مب
ــي ــودگي نم ــه عجــب در آل ــر ب ــردينظ  بــه دامــن سـيـه خــــود گــرت نظــر بــودي  ك
تـممن از سياهي خـود بـس ملـول مـي ــره   گش ــو تي ــر ت ــودي  اگ پـيدتر ب ــن سـ  !دل از م

  )145 -144: 1374 ،اعتصامي(
 دل سـيه در بيت آخر كه تابه را  يابد خصوصاً كه پيداست، ديگ بر تابه رجحان مي چنان
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در ايـن منـاظره هـيچ    . دلي از ظاهر سياه بسي بـدتر اسـت   خواند و بديهي است كه سياه مي
توان جاي تابه و ديگ را عوض  راحتي مي برتري ماهوي ميان ديگ و تابه وجود ندارد و به

در چنين مناظراتي كه تعدادشان در شعر پارسي  ،بنابراين. دادرجحان  كرد و تابه را بر ديگ
ثر اسـت و كفـة منطـق    ؤبحث در پيروزي او م نحمايت شاعر از يكي از طرفي بسيار است

داري شـاعر از يـك طـرف     جانـب  .چرخد كه شاعر مايل است سمت كسي مي گو بهو گفت
طرفي كه قرار اسـت بـه    دهد؛ زيرا معمولاً مناظره، حتي در تعداد ابيات نيز خود را نشان مي

يابـد و حجـم بيشـتري از ابيـات بـه او       گفـتن مـي   پيروزي برسد مجال بيشتري براي سخن
گـاهي نيـز   ! شود گفتن داده نمي به طرف مغلوب اغلب مجال سخن. شود اختصاص داده مي

منـاظرة   در گيـرد؛ مـثلاً   گين و تند به خود ميآ داري شاعر از يك طرف شكلي خشم جانب
شاعر از زبان رفـوگر بـا كلامـي تنـد و تحقيرآميـز       ،اثر پروين اعتصامي، »سوزن و رفوگر«

  :گويد خطاب به سوزن مي
ــر ز ســوزن نيســتي ــتي    ســوزني، برت ــن نيس ــه، از ت ــي از جام  آگه
ــنم و تــو آشــكار  !دانـي امـا مـن هـزار     تو يكي مـي   مــن نهــان را بي

  )116 :همان(

 ،وسيطسرودة اسدي  »مناظرة عرب و عجم«، هاي مناظره نمونهترين  يدر يكي از قديم
  :گوست چراكه شاعر عجم و پارسي ؛يابد نهايت، عجم بر عرب برتري مي نيز در

 ــ ــرب جل ــوقي ع ــن و ج ــخنداند وروزي م ــزم مهــي از مــي خــوش و شــادان    س ــه ب ــوديم ب  ب
ــرده و    مــا دســت طــرب بــرده بــه هــر دوســتي و لهــو ــوا بـ ــت نـ ــا دسـ ــاگر مـ ــتان خنيـ  دسـ

ــان     س فضــل عجــم وآن عــرب رفــت بــه مســتيبــ ــرب ايش ــل ع ــردم و مي ــم ك ــل عج ــن مي  م
 !فخــر، اهــل عــرب را رســد اي ابلــه نــادان       عجـم چيسـت؟گفـتآشفت يكـي زان همـه و

ــان    در اصل، مشرف چو قريش اهـل عـرب راسـت ــي هاشــم و غطف ــاخر، چــو بن ــذل و تف  در ب
ــحبان     عمــران بــه فصــاحت ز عــرب بــود هچــون شــيب ــذره و س ــري ع ــيط و هن ــد و لق ــو زي  چ

ــي ــو اب ــاعر چ ــش  ـخالش ــر و متنبـ  ـ   يص و جري ان چون بحتري و دعبل و چون اخطـل و حس... 
ــه ب   مـــي ماســـتالخيـــر بـــه فـــرخ ز دفـــن نبـــي ــاران كـ ــه يـ ــان وآن همـ ــر اديـ ــد افسـ  دنـ

ــزم ــه وادي حــج اســت و چــه زم  ...ورز مسـلمان  همـه ديـن ي هكـه قبل ـ هم كعبـه  هــم مكــه ك
ــتمش ــون: گف ــي و اكن ــي گفت ــه بس ــو ديوان ــان     چ ــه بياب ــوان ب ــو دي ــوده چ ــنو اي ب ــخ ش  !پاس

ــم را ــه عج ــل گرانماي ــي اه ــه كن ــب از چ ــرّ    عي ــه غـ ــود؟ گلـ ــما خـ ــد شـ ــتربان چبويـ  شـ
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 ...چون جم كه دد و ديو و پري بدش بـه فرمـان     شه زاهل عجم بد چو كيـومرث و چـو هوشـنگ
ــتان      گردان چو نريمان و چـو سـام يـل و گرشاسـپ ــتم دس ــري رس ــو و هن ــژن و گي ــون بي  چ
ــا ــن زكريـ ــو ابـ ــره چـ ــب خبـ  در حكــم فلــك جلــد چــو جاماســب ســخندان   در دانـــش طـ

 بـــيش از صـــد و هشـــتاد هـــزار از درِ ديـــوان  ش بـود ابيـاتهشاعر چـو گـزين رودكـي آن ك ـ   
ــايي ــهره كس ــجدي و ش ــري و عس ــو عنص  ...وس و ري و گرگـان  ط ـو آنان كه ز بلخ و حد   چ

  )130 -68: 1357 ،خالقي مطلق(

و عقلانيـت   ،شود كه در منـاظره نيـز بسـتر بحـث، منطـق      بنابر آنچه گفته شد، ديده مي
  .طرفانه نيست بي

  
  )مكالمه(وگو  گفت

ميان مناظره و مكالمـه تفـاوت مـاهوي    . است )مكالمه( وگو گفت از ديگر انواع ارتباط كلامي
سوي  يعني اشخاص عقايد و نظريات خود را به ؛ماند پنگ مي مناظره به بازي پينگ: وجود دارد
شدن يا كسب امتياز است؛ اما در مكالمـه طـرفين    و منظور از آن، برنده كنند پرتاب مي يكديگر

انـد؛ زيـرا    ي اين است كه همه برنده شـده هركس برنده شود به معن. شدن نيستند دنبال برنده به
  .)32: 1381 ،بوهم( بردن بحث و گاهي نيز فقط ايجاد همدلي است هدف از آن، پيش

منجـر  ) لهئحل مس(رود و به نتيجه  اساس منطق و عقلانيت پيش مي در مكالمه، كلام بر
نتيجـه نيسـت؛ بلكـه    له يا رسيدن به ئگوها براي حل مسو گفت غالباً تاما در ادبيا ،شود مي

 مثنـوي نمونـة آن، مكالمـة محتسـب و مسـت در     . له استئمس نماند برعكس، براي مكتوم
  :مولوي است

ــه ــب در نيم ــيدمحتس ــايي رس ــب ج ــد     ش ــه ديـ ــردي خفتـ ــوار مـ ــن ديـ  در بـ
 گفت از آن خوردم كـه هسـت انـدر سـبو      هــي مســتي چــه خوردســتي؟ بگــو گفــت

 گفت آن خفي است! ام گفت از آنكه خورده  گفت آخـر در سـبو واگـو كــه چيسـت؟
ــورده ــه خ ــت آنچ ــت آن؟گف ــي  اي آن چيس ــبو مخف ــدر س ــت آن كان ــت آنگف  س

ــن جــواب دور مــي ــن ســؤال و اي ــدر خــلاب   شــد اي ــد چــون خــر محتســب ان  مان
ــن ــين، آه كـ ــب هـ ــت او را محتسـ ــخن    گفـ ــام سـ ــرد هنگـ ــو كـ ــت هوهـ  مسـ

ــن   كنــي؟گفــت گفــتم آه كــن، هــو مــي ــي  گفــت م ــم دم زن ــو از غ  ...شــادم ت
  )276 /2دفتر  :1384 مولوي،(
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 درپـي كـردن محتسـب، كـه     مجـاب  درپـي كه پيداست، در اين مكالمه، مست نـه   چنان
ها غيرصريح و هدف آن نيـز   گاهي نيز پاسخ. اوست نافكند تسلسلكردن و به دور و  گمراه

  :مكالمة دزد و قاضي اعتراض سياسي يا اجتماعي است؛ مثلاً
خلـق بسياري روان از پـيش و پـس    ســسبــرد دزدي را ســوي قاضــي ع 

 آزاري چـه سـود؟   دزد گفت از مـردم   گفت قاضي كاين خطاكاري چه بود؟
 گفــت بــدكار از منــافق بــدتر اســت   گفــت بــدكردار را بــدكيفر اســت

 گفت هستم همچـو قاضـي راهــزن    برگـوي شـغل خويشـتن!گفت هان
ــيس شماســت   ردستي كجاسـت؟گفت آن زرها كه ب ــان تلب  گفــت در همي

 ...گفت بيـرون آر دسـت از آسـتين      گفت پيش كيست آن روشن نگـين؟
  )91: 1374 ،اعتصامي(

له اسـت و از  ئتوجيـه مس ـ  ،حال عين اما در ،پرسنده نيست نكرد ها براي گمراه گاه، پاسخ
نمونـة  . آن اسـت  نآن احس ـ باكـذ  :حقيقت عاري است و البته صفت ادبيات همين است

  :بينيم پروين اعتصامي مي» مست و هشيار«گونه مكالمه را در  اين
ــت ــد و گريبـاـنش گرف ــه ره دي  مست گفت اي دوست اين پيراهن است افسار نيست  محتســب مسـتـي ب

ــرمِ  رويزان سـبـب افتـاـن و خيــزان مــي ،گفــت مسـتـي ــت ج ــوار نيســت   راه گف  رفـتـن نيســت، ره هم
ــت  ــيگف ــرم م ــي ب ــة قاض اـ خان ــو را تـ ــد ت  ...شـب بيـدار نيسـت     قاضي نيمه ،گفت رو صبح آي  باي

ــز تـي ك ــه نيسـ ــت آگ ــگف ــلاهس اـدت ك اـر نيسـت     گفت در سر عقـل بايـد بـي     ر درافتـ  ...كلاهـي ع
اـر    گفـــت بايـــد حـــد زنـــد هشــيـارمردم مســـت را يـاري بي يـار نيسـت     ايـن  !گفت هش اـ كسـي هش  ج

  )274 :همان(

كند  مخاطب اقتضا مي يشخص عمكالمه مفاهمه و ايجاد تفاهم نيست؛ زيرا نفگاه، قصد 
اش را  نمونه. زنند گونه مكالمات اغلب به طنز پهلو مي اين! كه سخنِ گوينده را متوجه نشود

  :بينيم مي مثنويدفتر سوم  گوي زرگر و پيرمرد درو در گفت
ــري ــيش زرگ ــه پ ــد ب ــي آم  يكــه تــرازو ده كــه برســنجم زر     آن يك
 گفت ميزان ده بر اين تسخر مايسـت   گفت رو خواجه، مـرا غربـال نيسـت
 گفت بس بس اين مضاحك را بمـان   گفـــت جـــارويي نـــدارم در دكـــان

ــدهمــن ترازويــي كــه مــي  خويشتن را كر مكن، هـر سـو مجـه     خــواهم ب
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ــتم ــر نيس ــخن، ك ــنيدم س ــت بش ــي    گف ــه ب ـــنداري ك ــا نپ ــي ت ــتممعن  س
ــك ــنيدم، لي ــن ش ــرتعشاي ــري م  دســت لــرزان، جســم تـــو نــامنتعش  پي

ــري نــاتوان ــردم، ليــك پي ــم ك  دستت از ضعف است لرزان هر زمان  فه
ــرد    و آن زر تو هم قراضـه خـرد و مـرد ــزد زر خ ــس بري ــرزد پ  دســت ل
 تـــا بجـــويم زر خـــود را در غبـــار  پــس بگــويي خواجــه جــاروبي بيــار

ــع ــي خــاك را جم ــال خــواهم اي حــريامگــويي  آوريچــون بروب  !غرب
ــام ــر را تمـ ــدم آخـ ــا، والســلام   مـــن ز اول ديـ ــر رو از اينج  جــاي ديگ

  )409 /3 دفتر :1384 مولوي،(

هـا را از قبـل    زند و پاسخ آن هاي طرف مقابل را حدس مي گاه نيز يكي از طرفين پرسش
. طنزآلـود اسـت  درواقع نـه مكالمـه و ديـالوگ، كـه مونولـوگي      ن خساين نوع . كند آماده مي

  :بينيم مي مثنوي در دفتر اول» رفتن ناشنوا بر همساية رنجور خويش عيادت به«اش را در  نمونه
 ـ  ــر    ردم گفـت شـكرگفت چوني گفـت م ــر آزار و نك ــور پ ــن رنج ــد از اي  ش

كاين چه شكر است او عدوكــر قياســي كــرد و آن كــژ آمــده ســت  ده ستما ب 
 ... گفت نوشت صحه افزون گشت قهر  زهربعد از آن گفتش چه خوردي گفت

  )150 /1دفتر  :همان(

كه در ابتداي اين بخش نيز گفته شد، مكالمه بر بستري منطقي و عقلاني شـكل   همچنان
هـايي از   يابد كه از منطق متعارف دور شده، رگـه  اما زماني شكل هنري و ادبي مي ،گيرد مي
  . رندي و زيركي رخ نمايد و طنز

  
  ديالكتيك

هنـر  «ديالكتيك از نظر لغوي يعنـي  . استديالكتيك هاي ارتباط كلامي  يكي ديگر از روش
اين موضوع معاني و بيان ، كه نشيند دل مي بهدهد و  ثير قرار ميأت  ؛ نه گفتاري كه تحت»گفتار
معنـي،  در اين . كردن و سپس، هنر مباحثه كند فهماند و متقاعد مي بلكه گفتاري كه مي ،است

كلمة ديالكتيـك   .)10 :1362 ،فولكيه(كردن و هنر ردكردن است  ديالكتيك شامل هنر اثبات
» ديـا «كردن كلمات و دلايل است؛ پيشوند  بدل و مشتق شده و مفهوم آن، رد ريشة يونانيز ا

هنـر  . جويانه اسـت  اي معارضه ديالكتيك مكالمه ،دهد و بنابراين معناي مقابله و معارضه مي
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كنـد و   دان در اين است كه معرفت خود را در دستگاهي منسجم سـازماندهي مـي   ديالكتيك
دهـد و   سـت بـا مهـارت تشـخيص مـي     ردر بيانات ديگـران درسـت را از ناد   ،اساس آن بر

. كند كند و با دلايل قطعي آنان را وادار به سكوت مي ضعف آراي ديگران را كشف مي نقطه
با اين شـيوه، تناقضـات سـخن     ،او. سقراط است متعلق به مشهورترين مباحثات ديالكتيكي

  .گشت كرد و بر او پيروز مي حريف را كشف مي
اي  در زمينه كه اين است ،حتي در متون صددرصد ادبي و هنري، نكتة مهم در ديالكتيك

گو و ديگر، شگردهاي ادبي و هنري نبايد گفت زبان بهگيرد؛  عقلاني و منطقي شكل مي كاملاً
رود  در چهارچوب ديالكتيك پيش مـي  اين مكالمات دقيقاً. منطق جدلي خود دور كندرا از 

از هريـك  اي كـه   شود؛ بـه شـيوه   گرفته مي  مند و منطقي پي نظام ها كاملاً و پرسش و پاسخ
كند و به طرف مقابل نيز فرصـت كـافي بـراي بيـان      خويش را بيان مي هاي طرفين استدلال
گوها و گونه گفت اين. رسد كالماتي درنهايت، به نتيجة متقن ميچنين م. دهد براهين خود مي

  .كند افتد و هدفي آموزشي را دنبال مي اغلب در ژانر تعليمي اتفاق مي
در دفتـر نخسـت   » شير و نخجيران«را در ماجراي ) ديالكتيك(نمونة اين مكالمات منطقي 

در اين داستان، شير و نخجيران بر سر برتري جهد يا توكل . بينيم مي) به بعد 904 بيت( مثنوي
چنـان   هـا  در هر بخش از اين مكالمات، استدلال. كنند دلايل خود را مطرح ميهريك بحث و 

كند پيروزي حاصل و رقيـب منكـوب شـده اسـت؛ امـا بـا        قوي است كه خواننده تصور مي
 غايت قوي و متقن اسـت؛ مـثلاً   بهقابل نيز طرف م هاي يابد كه استدلال گرفتن بحث، درمي پي

  :كنند كردن به لطف خداوند دعوت مي صيد و توكل كنخجيران شير را به تر
ــاخبر ــيم ب ــد اي حك ــه گفتن  الحــذر دع لــيس يغنــي عــن قــدر  جمل
 رو توكل كـن، توكـل بهتـر اسـت      در حذر شوريدن شور و شر است
 هــم قضــا بــا تــو ســتيزتــا نگيــرد  با قضا پنجـه مـزن اي تنـد و تيـز
 تـــا نيايـــد زخـــم از رب الفلـــق  مرده بايـد بـود پـيش حكـم حـق

  )44 /1 دفتر: 1384مولوي، (
متكي بر فرهنگ مذهبي و آيات و احاديث اسـت   ها استدلالشود، اين  كه ديده مي چنان

نيـز بـا تكيـه بـر همـان محمـل        رسد كه پاسخي ندارد؛ اما شير نظر مي و در نگاه نخست به
  :دهد پاسخ مي ،آيات و احاديث، يعني فرهنگي

 اين سبب هم سنت پيغمبر اسـت   آري، گر توكل رهبـر اسـتگفت
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 بــا توكــل زانــوي اشــتر ببنــد      گفـــت پيغمبـــر بـــه آواز بلنــــد
ــنو ــب االله ش ــب حبي ــز الكاس  !از توكــل در ســبب كاهــل مشــو  رم

  ) همان(
نتيجه  بهشود و  صفحات متعددي پي گرفته مي ، دراين بحث به همين شيوة منطقي و مستدل

داسـتان خـر    مـثلاً ؛ بينـيم  نيز مي مثنوينمونة چنين ديالكتيكي را در چندين جاي ديگر . رسد مي
  .كردن سليمان مغ را در همان دفتر فروش و مناظره با روباه در دفتر پنجم، داستان دعوت هيزم

برد، دلايلي فريبنده است كه فقط بـه   كار مي البته گاه، دلايلي كه يكي از طرفين بحث به
ديگـر، سفسـطه     زبـان  بـه . اي نه ديالكتيك، كـه سفسـطه اسـت    چنين مكالمه. ظاهر معتبرند

برد و آمـاده   كار مي اعتنا به حقيقت و در خدمت منافع كسي كه آن را به ديالكتيكي است بي
نمونـة چنـين    .)19: 1362 ،فولكيـه (اي پـيش مـردود دانسـته بـود      براي اثبات آنچه لحظـه 

شـيرين از خسـرو    ؛بينـيم  نظـامي مـي  خسـرو و شـيرين   اي را در يكي از مكالمات  سفسطه
گويد كه اگر  خسرو پاسخ مي .تعبيري دست از سرش بردارد بهخواهد كه او را رها كند و  مي

  !انگيز هستي وقت تو فتنه آنراهت برخيزم،  ربه گفتة تو من فتنه باشم و از س
 !انگيـز  چو برخيزم، تو باشـي فتنـه    راه من چون فتنـه برخيـزمگو كز

  )319 :1370 ،اي گنجه نظامي(

، بازي كلامي اتفاق افتاده است تا معناي »انگيختن«شود در معناي كلمة  كه ديده مي چنان
  .حاصل شود و طنزآميزي ديگر
 از هنرهـاي كلامـي  مندي  ميان ارتباطات كلامي، ديالكتيك كمترين ميزان بهره ،هرحال به
  .گيرد تر شكل مي تر و منطقي اي عقلاني در زمينه ،بياني و بديعي را دارد؛ درعوض يعني

كـه در   توان به تلويح به نكتة مهمي دست يافت و آن ايـن  مي ،حال گفته شد به از آنچه تا
و  ،و جواب، منـاظره  سؤال(هاي ارتباطات كلامي در شعر كلاسيك پارسي  سه چهارم شيوه

هـا   گـو و تر، اگرچه در اين گفـت  به زبان ساده. بحث زمينة عقلاني و منطقي ندارد ،)مكالمه
گوينـده  ( از آنانهريك  ،شود درواقع بدل مي و هايي رد ظاهر ميان گوينده و شنونده سخن به

هـا چنـدان    هـا و پاسـخ   كنـد و گفتـه   در دنياي خود سير مي) فرستنده و گيرندهيا  و شنونده
اي در كـار   از طرفين فقط گوينده است و شنوندههريك واقع  با هم ندارد؛ گويي بهارتباطي 

مختصـري   يممكن است همدل احياناً ،و در اين بين ،گويد نيست؛ هركس سخن خود را مي
فقط در ديالكتيك است كه شنونده حواسش . نيز ميان گوينده و شنونده ايجاد شود يا نشود
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خوبي دريابد؛ زيرا قرار است با ابزار منطق بدان پاسـخ   گوينده را به نكند تا سخ را جمع مي
  .نمايد تر نيز گفته شد، ديالكتيك در ژانر تعليمي رخ مي كه پيش گويد و چنان

يابيم كه اغلـب   اگر به ارتباطات كلامي در شعر كهن پارسي با رويكرد باختيني بنگريم، درمي
  !و لذا كلام اعتباري ندارد 2افتد كهن پارسي اتفاق نميگوهاي شعر  و در گفت» تعامل دوجانبه«

توان فقط به گويندة آن نسـبت داد؛   مجموع نمي دراي را  هيچ گفتهكه است  برآنباختين 
حاصل كل واقعيت  ه، گفتعبارت ديگر به .سخن است زيرا گفته حاصل كنش متقابل افراد هم

  .)66: 1377 ،تودوروف( اي است كه آن را احاطه كرده است اجتماعي پيچيده
يابـد كـه بـا     هاي فردي است؛ اما زماني هويـت مـي   ها و گفته گفتار از نظر باختين نيز بيان

 ،هاي فردي شخص دوم و اشخاص ديگر در تعامل باشد و به سـخن ديگـر گفتارهـا    گفته
قـرار  گـو   و گفت ندر جريابدل شوند و  و كه بتوانند به درجة اعتبار برسند، بايد رد براي اين

گـويي   هاست كـه تـك   صداها و آواها بايد با هم تركيب شوند و در اين چند آوايي. گيرند
  .)55 :1388، تسليمي(شود  زورگويانه خلع سلاح مي

رسـد، شـايد بتـوان گفـت      نظـر مـي   آميـز بـه   اگرچه ادعاي بزرگي است و بسيار اغراق
پس از حملة مغول سبب شده اسـت هـركس درگيـر     مفرط ايرانيان خصوصاً ييگرا درون

عالم ذهنيات خويش باشد و در ايجاد ارتباط با ذهنيات ديگران دچار مشكل شـود و ايـن   
در چنـين   .)262 - 239 :1389، عدالت( حادثه استاين پس از  يهاي روح يكي از اختلال

دهـد؛ گـويي    گويد و شنونده چيز ديگـري پاسـخ مـي    شرايطي است كه گوينده چيزي مي
در . دهـد  خويش مشغول است كه البته با صداي بلند انجام مي يدرون يگوي هركس به تك

 هاي موازي است كـه بـا   صدايي چنين مكالماتي با چندصدايي مواجه نيستيم، بلكه اين تك
واقع، ارتباط عميقـي   اما به ،گيرد دهد و درظاهر شكل ديالوگ مي هم رخ مي كنار هم و در
  .افتد طوركامل اتفاق نمي به» شنيدن« دشود؛ زيرا فراين برقرار نمي» ويندگانگ«ميان اين 

 ،هـايش  ها و آرايـش واج  ها و مصوت به اعتبار صامت ،هر واژه ]در ديدگاه موكاروفسكي[
تر است و تمام بيت يـك   يك ساختار است در خدمت تمام بيت كه يك ساختار گسترده

كه واحد غزل يا قصيده يا منظومه را تشـكيل   تري ساختار است در خدمت ساختار بزرگ
ورد و سـبك  آ وجـود مـي   دهد و تمام آثار يك شاعر ساختاري است كه سبك او را به مي

تري كه سبك دورة اوست واحدي است كـه سـاختار    او در درون ساختار بزرگ يشخص
هـاي گونـاگون ادوار مختلـف شـعر يـك       دهد و سبك تر سبك دوره را تشكيل مي بزرگ

و زيـر   اين غلط است كه ادبيات را در خـلأ ... تري هستند كه  ان، اجزاي ساخت بزرگزب
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نبايد فراموش كنيم كه رشتة تغييـرات در حـال گسـترش    . عنوان نقش ويژة آن قرار دهيم
 ]...[ )و ادبـي  ،سياسـي، اقتصـادي، ايـدئولوژيك    مـثلاً (ساختارهاي فردي در طول زمـان  
مراتب خـاص خـود را    ساختارها سلسله رو اين ساختا عناصر ساختار نظام برتري هستند

  .)26: 1389 ،شفيعي كدكني... ( دارد

تـوانيم بگـوييم    وقـت مـي   آني موكاروفسكي را بپـذيريم،  »ساختارها رساختا«اگر ايدة 
شعر كهن پارسي سايه انداخته  يارتباطات كلام هاي شيوه كم سه چهارم دست صدايي بر تك

غالب  يجامعه و هژمون رت بزرگ راست؛ زيرا شعر ساختار كوچكي است تحت سلطة ساختا
تابـد؛   هاي وقت چندصدايي را برنمـي  يك از حكومت صدايي است؛ زيرا هيچ بر جامعه تك

فرهنگ «شود كه  چنين مي ،شود و شايد باز بتوان گفت صدايي بر شعر نيز چيره مي پس تك
با  ،كند خزد و تلاش مي گيرد و هركس به كنج ذهنيات خود مي در جامعه پا نمي» گوو گفت

ديوار خويش، مشكلات خود را درمان  توسل به نيروهاي ماورايي و بريده از همساية ديواربه
  ها چيزي جز اين بوده است؟ نمايد و مگر تصوف در آن قرن

هرچه از شعر  ،رسد نظر مي نگرفته است، به هرچند پژوهش دقيقي در اين زمينه صورت
شويم ارتباطـات   نزديك مي ،هاي آن در اغلب قالب، گيريم و به شعر معاصر كهن فاصله مي

سوي تعامل دوجانبـه و ارتبـاط    موازي به يصداي يابند و از تك تر مي اي منطقي كلامي زمينه
. هـا هسـتند   پرسـش  باراسـتي جـو   هـا اغلـب بـه    كنند؛ تا جايي كه پاسخ عميق حركت مي

  :بينيم در اين شعر سيمين بهبهاني مي اش را مثلاً نمونه
 بارگـــاه تاجـــداران را شكســـت؟  تك شوم روزگـارديدي پگفت...

 نشسـت » ايـوان «تاج شد بر تارك   گفتم اما اشـك خاقـاني چـو لعـل
 گــرفت؟ » نامـة تنسـر  «جلوه را از  رايديدي دست خصم تيـرهگفت

 ديگــر گرفــت» تنســر«از هــزاران  دفتـر مـا زيـب و رنـگگفتم امـا
ــت ــانهگف ــز افس ــز ج  نيســت بــاقي زان طلايــي بوســتان  اياز پروي

 بـا دوسـتان  » بوسـتان «سوي رو به  سـخنگفتمش بـا سـعدي شـيرين
ــغ دشــمنانگفــت ــر تي ــدي زي  نمانــد؟» فــرش بهارســتان«رونــق  دي

 فشاند» بهارستان«در  كز سخن گل  يــاد كــن»جــامي«گفــتمش امــا ز
ــاگفـــت ــتغناي مـ ــان اسـ ــگ   در بنيـ ــي فرهن ــد  آتش ــوز انگيختن  س

ــد    هـا بگذشـت و بـازگفتم اما سـال ــا آويختن ــان م  ...دســت در دام
  )489 - 488: 1388بهبهاني، (
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هاي  شعر كهن و هم براي ديالوگ يهاي مواز گويي كيد كرد كه هم براي تكأالبته بايد ت
  .هاي نقضي نيز يافت توان مثال شعر معاصر مي يواقع

  
  گيري نتيجه

و  ،و جـواب، منـاظره، مكالمـه    سؤالارتباط كلامي در شعر كهن پارسي در چهار شكل عمدة 
منطقي و عقلاني صورت  اي كاملاً جز ديالكتيك كه در زمينه ديالكتيك شكل گرفته است كه به

گوها اگرچه در ظاهر و اين گفت. و عقلاني نداردها اغلب محملي منطقي  پذيرد، ساير شيوه مي
انـد و از ايـن    كه به موازات هم قرار گرفتـه  اند هايي گويي آيند، در باطن تك نظر مي دوجانبه به

كنند كه تحـت سـلطة حاكمـان     شايد بتوان گفت از هژموني غالب بر جامعه پيروي مي ،حيث
در » گـو و فرهنگ گفت«سبب است كه  همين به شايد. اند صدايي تك يزورگويي است كه حام

  . گيرد اي پا نمي چنين جامعه
با گسترش آزادي بيان و بيداري اذهان تودة مردم، هرچه به زمان معاصر  ،رسد نظر مي به
گـو  و يابد و فرهنگ گفت تر مي ارتباطات كلامي در شعر محملي منطقي ،شويم تر مي نزديك

  .ادعا محتاج پژوهشي جداگانه استاثبات اين البته . رو به شكوفايي است
  
  نوشت پي

  

كـذب ندارنـد و بنـا    هاي انشايي است كه قابليت صـدق و   البته بديهي است ادبيات حوزة گزاره. 1
ايجـاد التـذاذ   ) به گفتة كالريج(نيست از آن نتايج منطقي حاصل شود؛ بلكه هدف مستقيم ادبيات 

بخشي آراية سؤال و جواب نيز در همين است كه پاسخ هر  هنري است؛ بخشي از زيبايي و لذت
  .خواسته با لجاجت و ناز و كژطبعي معشوق همراه است

دانـد و   را مختص نثـر مـي  » ديالوجيك«و » بينامتني«كه باختين خاصيت البته بايد اشاره كرد . 2
گويي با خود  شعر از اين خاصيت محروم است؛ زيرا شاعر در مونولوگ و تك كه استبرآن 

  ).فصل دوم: 1384انصاري،  ←(مستغرق است 
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